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رقابت با انتقام‌جویان
»ماوریک« بزرگ‌ترین فیلم 
پارامونت در تاریخ ۱۱۰ ساله

همدلی| »تاپ گان: ماوریک« با فروش ۶۶۲میلیون دلاری 
مدتی اســت از فروش »تایتانیک« در آمریکا هم جلو زده 
و به‌عنوان بزرگ‌ترین فیلم پارامونت در تاریخ ۱۱۰ســاله‌، 
امیدوار اســت تا از »انتقام‌جویان« هم بگــذرد. به نقل از 
ورایتی، »تاپ گان: ماوریــک« با فروش ۶۶۲میلیون دلار 
هر چند از فروش »تایتانیک« در آمریکا پیشــی گرفته و 
هفتمین فیلم پرفروش این کشور شده است، اما در بازارهای 
بین‌المللی هنوز »تایتانیک« با فروش ۲.۲میلیارد دلار از این 
فیلم با فروش ۱.۵میلیارد دلار جلوتر است. »تایتانیک« در 
ســال ۱۹۹۷ به فروش ۶۰۰.۷۸۸میلیون دلاری در داخل 
آمریکا دســت یافته بود. می‌توان گفت شــمار بلیت‌های 
فروخته‌شــده برای »ماوریک« در خارج از آمریکا با داخل 
آمریــکا برابر بوده و این فیلم در بــازار خارج از آمریکا نیز 
فروشــی ۶۹۰میلیون دلاری را ثبت کرده است. البته این 
ارقام بدون فروش در روسیه و چین به‌دست‌آمده است. این 
فیلم با ادامه فروشش در آمریکا در حال جلو زدن از »انتقام 
جویان: جنگ ابدیت« است که با فروش ۶۷۸میلیون دلار 
ششــمین فیلم پرفروش در داخل آمریکا است. جلوتر از 
آن پرفروش‌ترین فیلم‌هــای در داخل آمریکا عبارت‌اند از 
»پلنگ سیاه« با ۷۰۰میلیون دلار، »آواتار« با ۷۶۰میلیون 
دلار، »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« با ۸۰۴میلیون 
دلار، »انتقــام جویان: پایان بازی« بــا ۸۵۳میلیون دلار و 
»جنگ ســتارگان: نیرو برمی‌خیزد« با ۹۳۶ میلیون دلار. 
»تاپ گان: ماوریک« از ماه می اکرانش را شــروع کرده و 
با فــروش ۱۶۰.۵میلیون دلار در اولین آخر هفته اکرانش 
رکورد جدید ثبت کرده، هنوز در گیشــه باقی مانده است. 
از دیگر رکوردهای این فیلم اولین فیلم تام کروز است که 
در یک آخر هفته فروشش را از ۱۰۰میلیون دلار فراتر برده 
و درعین‌حال اولین فیلم کروز اســت که در باکس آفیس 
جهانی به فروش یک میلیارد دلاری دســت یافته اســت. 
این فیلم ساخته جوزف کوشینسکی است که با چند دهه 
فاصله از فیلم اصلی ســاخته شد و درباره آموزش گروهی 
از هوانوردان جوان اســت که برای یک مأموریت خطرناک 

آموزش می‌بینند.

ایرج محمدی؛ تهیه‌کننده »سینگو«:
منتظر تعیین تکلیف »جشنواره فیلم 

کودک« هستیم
همدلی|  ایرج محمدی تهیه‌کننده فیلم سینمایی »سینگو« 
به کارگردانی علیرضا محمدی که خردادماه امسال پروانه 
نمایش دریافت کرده است، درباره برنامه‌ریزی برای اکران 
عمومی این فیلم گفت: »سینگو« فیلمی در حوزه کودک و 
خانواده است که خوشبختانه بعد از دریافت پروانه نمایش از 
سازمان سینمایی از سوی جشنواره زلین در جمهوری چک 
پذیرفته شد و در بخش‌های مختلف هم توانست کاندیدای 
دریافــت جایزه شــود. او ادامه داد: امید داریم جشــنواره 
فیلم‌های کودک و نوجوان اصفهان هم امسال برگزار شود 
تا این فیلم در این رویداد هم حضور داشته باشد و بعدازآن 
برای اکران عمومی آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. در فضایی 
فعلی ورود فیلــم به چرخه اکران خیلی برای ما جذابیتی 
ندارد و منتظریم تا ببینیم جشنواره اصفهان برگزار می‌شود 
یا خیر؛ اگر برگزار شــد، بعد از حضور در جشــنواره آن را 
اکران می‌کنیم. تا آن زمان فیلم در جشنواره‌های دیگر هم 
حضور خواهد داشت و بعدازآن فکری برای اکران می‌کنیم. 
محمدی در پاســخ به اینکه »ســینگو« بیشتر مناسب 
مخاطب کودک است یا نوجوان هم به مهر گفت: می‌توان 
گفت این فیلم در ژانر خانوادگی اســت و گروه‌های سنی 
کودک، نوجوان و خانواده‌ها می‌توانند مخاطب آن باشند. 
این تهیه‌کننده سینما در ادامه گفت: سینمای کودک امروز 
ما تا حدود زیادی یک سینمای آسیب‌دیده است و نیاز به 
یک عزم جزم وجود دارد تــا جوان‌ترها همت کنند، وارد 
این حوزه شــوند و کارهایی را به سرانجام برسانند که هم 
مخاطب داشــته باشد و هم اســتانداردهای لازم در آن‌ها 

رعایت شده باشد. 

به بهانه سخنان دبیر جشنواره فجر درباره افزودن 
یک جایزه به بخش تخصصی این رویداد

یک تصمیم احساسی یا پایان
 یک کم‌توجهی؟

همدلی|  دبیر چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 
در حالــی از تلاش خود برای احقاق آرزوی زنده‌یاد ارشــا 
اقدســی اضافه شدن ســیمرغ بلورین بهترین بدلکاری به 
»فجر« خبر داده است که اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای و تغییر 
مداوم آیین‌نامه‌ی جشــنواره فجر در دوره‌های متعدد و نیز 
زیاد بودن تعداد جایزه‌های ایــن رویداد همواره موضوعی 
جدی و بحث‌برانگیز بوده اســت. هنوز دو هفته از تصمیم 
دبیر جشــنواره‌ی شــانزدهم فیلم مســتند ایران )سینما 
حقیقت( محمد حمیدی‌مقدم برای حذف جوایز بخش فنی 
و هنری این رویداد و بعد عقب‌نشینی او از این اقدام به خاطر 
اعتراض‌ها نگذشته که مجتبی امینی، دبیر جشنواره فیلم 
فجر اعلام کرده قصد دارد جایزه‌ی تخصصی دیگری را که به 
نظر در بخش بدلکاری است، به جشنواره‌ی فجر اضافه کند. 
اختصاص سیمرغ بلورین به بدلکاران در جشنواره فجر یکی 
از خواسته‌های ارشا اقدسی بود که پیش از مرگ خود بارها 
از آن به‌عنــوان یک آرزو یاد می‌کرد و حالا که این هنرمند 
و بدلکار جوان در میان ما نیســت، خانواده و همکارانش در 
اولین سالگرد درگذشــت او این آرزو را یادآور شدند. البته 
پیش‌تر برگزارکنندگان جایزه سینمایی حافظ این خواسته‌ی 
ارشــا را در جشــن حافظ محقق کردند ولی باز هم در پی 
همین یادآوری، امینی اعلام کرده که در تلاش اســت این 
آرزو محقق شود. این مسئله از چند جنبه تأمل‌برانگیز است؛ 
اولاً می‌تواند توجه ویژه به حرفه‌ی پرریسک بدلکاری را به 
همراه داشته باشــد و شاید اهدای سیمرغ بلورین و فراهم 
شدن موقعیتی برای رقابت یا دیده شدن زحمت فعالان این 
شغل پرخطر، ارزش حرفه‌ای که جانی را به خطر می‌اندازد 
بیشتر نشان دهد؛ اما اضافه شدن یک سیمرغ تخصصی به 
جشــنواره فجر از دو منظر دیگر هم می‌تواند بررسی شود؛ 
نخست اینکه باید پرسید آیین‌نامه‌ی جشنواره‌ای به قدمت 
و ســابقه فیلم فجر که بعد از چند دوره دوباره قرار اســت 
به‌صورت بین‌المللی برگزار شود تا چه زمانی باید دچار تغییر 
و تحول شــود؟ آیا تضمینی وجود دارد که چند سال بعد 
دست‌اندرکاران بعدی سینما و جشنواره‌ی فجر این تصمیم 
را ملغی نکنند و به‌جایش یک سیمرغ دیگر نگذارند؟ مثل 
امسال که سیمرغ فیلم‌نامه‌ی اقتباسی حذف‌شده و سیمرغ 
بلورینی به نام »جایزه ویژه جشنواره« اضافه‌شده است. اگر 
اتفاق‌هایی ازاین‌دست بیفتد چه کسی پاسخگوی معترضان 
خواهد بود آن‌هم وقتی اساســاً انتقادهایی نسبت به تعداد 
جایزه‌های جشنواره‌ی فیلم فجر وجود دارد. به نوشته ایسنا، 
همین‌الان حضور فیلم‌های مستند و کوتاه در جشنواره‌ی 
فجر که هر دو جشــنواره‌هایی بین‌المللی و معتبر در ایران 
دارند برای عده‌ای از سینماگران و مدیران جای انتقاد دارد، 
اما توقع فعالان این دوشاخه‌ فیلم‌سازی جسارت حذف را به 
دبیران فجر نمی‌دهد، حتی وقتی فیلم‌های مستند و کوتاه 
راه‌یافته به فجر، پیش‌تر در جشنواره‌های تخصصی خودشان 

دیده‌شده و جایزه هم گرفته‌اند.

رویداددریچه

بر  انســانی که  هر  احمدرضا حجارزاده| 
زمین زندگی می‌کند، رویایی دارد. انســانِ 
بدون رؤیا، انســان مُرده اســت اما این‌که 
رؤیاهای هرکسی تحقق پیدا بکند یا نکند، 
بسته به همت اوست و در این شکی نیست. 
بااین‌حال، علاوه بــر همت و تلاش فردی، 
جبــر جغرافیایی، شــرایط محیطی و روند 
تربیتی و ســیر زندگی افــراد می‌تواند در 
رسیدن یا نرسیدن‌شان به رؤیاها نقش مهم 
و تأثیرگــذاری ایفا بکند و اگر این عوامل را 
در عدم تحقق رؤیاها نادیده بگیریم، درواقع 

به خودمان و دیگران دروغ گفته‌ایم.
بــه  »کیمیــا«  موزیک‌ویدیــو  به‌تازگــی 
تهیه‌‎کنندگی علی شــمس و نویســندگی 
و کارگردانــی میثــم ســجادی در یکی از 
نهادهای وابســته به دولت با ایده‌ی تزریق 
امید به بانوان نوجوان کشــور در رســیدن 
به رویاهای‌شــان تولید شــده اســت. این 
موزیک‌ویدیــو در ســکانس آغازین خود از 
زبان معلمِ بچه‌ها ســفارش می‌کند گرچه 
درس خواندن خوب است، ولی لازم نیست 
همه در دروس ریاضی و فیزیک و شــیمی 
موفق باشند یا پزشــک و مهندس بشوند! 
بلکه می‌توان هم‌‎زمان با تمرکز بر تحصیل، 
رؤیاهای شــخصی را دنبال کرد و به آن‌ها 
رسید. خب تا اینجای ماجرا ظاهراً مشکلی 
نیســت و می‌توان این وعــده‌ی زیبا را باور 
کرد اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که به 
خاطر بیاوریم این پیام )بخوانید شعار( برای 
زنانی صادر می‌شود که در جامعه‌ی به‌شدت 
مردسالار ایرانی با انواع محدودیت‌ها روبه‌رو 
هســتند و برای رســیدن به رؤیاهای خود 
باید به جنگی نابرابر تن بدهند. در جامعه‌ی 
کنونی ما، پیمودن مســیر رؤیاها برای زنان 
بسیار دشــوارتر )و گاهی ناممکن( به نظر 
می‌رســد اما نویسنده و کارگردان با عینک 
توهّم و خوش‌بینی، ســعی داشــته جهانی 
سراسر امید و سرشار از امکانات و فرصت‌ها 
را برای بانوان تصویر بکند، ولی کافی است 
فرد نگاهی کوتاه به دنیای اطراف خود )در 
کشور ایران( بیندازد تا تمام فرصت‌ها برای 
او به موانع و تهدیدها بدل بشوند. مخاطب 
می‌توانــد این محدودیت‌ها را از همان پلان 
نخســت موزیک‌ویدیو ببینید و حس بکند؛ 
موقعیتــی کــه معلم آنلایــن بچه‌ها حتی 
در منزل شــخصی خود با پوشــش رسمی 
و اداری )مانتو و مقنعه( پشــتِ سیســتم 
نشســته تــا دانش‌آموزانش را بــا لحن و 
لبخنــدی مهربان به آینده و دسترســی به 
رؤیاهــا امیدوار بکند! وجــود قوانین عرفی 
و شرعی اســامی، ازجمله حجاب حتی در 
فیلم‌ها و سریال‌هایی که شخصیت‌ها مثلًا با 
یکدیگر نسبت خانوادگی و محرمیت دارند 
و همچنین کاربــرد حجاب برای حضور در 
انواع فعالیت‌های اجتماعی و تفریحی )حتا 
در اوج گرمای تابســتان(، نخســتین مانع 
برای انصــراف بانوان نوجوان در رســیدن 
به خواســت قلبی‌شان است. گذشته از این 
خانم  بعــدی  نادرســت، جمله‌های  قانون 
معلم کاملًا رنگ و بوی شــعار و البته دروغ 
دارند. خانم معلم می‌گوید »دنیا رو آدمایی 
ساختن که از بچگی تو سرشون یه رویایی 

داشتن. برو دنبالِ رویاهات«!
شاید این جمله در مورد کشورهای متمدن 
دنیا مصداق عینی داشــته باشد، ولی باید 
پرسید آیا در رابطه با ایران نیز چنین چیزی 
ممکن است؟! اگر با خودمان صادق باشیم، 
پاسخ منفی اســت، زیرا با بررسی سابقه‌ی 
افــرادی که امــروز در رفــاه کامل زندگی 
می‌کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن به هر 
رویایی که دارند دســت می‌یابند، می‌بینیم 

آن‌ها یــا از خانواده‌ی بانفوذ و وابســته‌ای 
برخوردارند یا به‌واسطه‌ی همکاری با نهادها 
و ارگان‌هــای دولتی از رانت و پارتی و پول 
کافــی بهره‌مندند )حتا اگر ســواد و هنر و 
اســتعدادی نداشته باشــند!( یا در برخی 
موارد با ترفندهای مجرمانه مانند اختلاس، 
ریاکاری و دروغ، شرایط زندگی در ایران را 
برای خود و خانواده‌شــان به بهشتی دور از 
تصور تبدیل کرده‌اند. نمونه‌ها در این رابطه 

فراوانند و نیاز به نام‌بردن نیست.
ترانه‌ی ساده و غیرحرفه‌ای »مهدی استخر« 
بر تصویر موزیک‌ویدیو سرشار از شعارهایی 
اســت که مخاطب روشن‌اندیش و واقع‌بین 
نمی‌تواند به‌راحتی باور بکند: »صد تا نقشه 
داری تو ســرِت/ صبح به صبح می‌دویی تا 
غروب/ فکر کن اما نه با حالِ بد/ فکر کن اما 

به چیزهای خوب«.
درحالی‌که مــردم ایران در شــرایط فعلی 
به زندگی روزبه‌روز تن داده‌اند و فکرشــان 
مدام درگیر غم نان و افزایش بهای اجناس 
ضــروری و اجاره‌خانــه و دارو و بهداشــت 
و بیماری و مســائلی ازاین‌دســت اســت، 
به‌راســتی چگونه می‌توانند هــر روز صبح 
با فکرِ خوب دنبــال رؤیاهای خود بدوند؟! 
چنیــن کاری تنها از کســی برمی‌آید که 
شکمش سیر است و خیالش از بابت حساب 

بانکی‌اش راحت!
غیرازایــن مســئله، نکته‌ی دیگــر در این 
ویدیو حضــور بانوان در میادین ورزشــی 
)به‌ویژه فوتبال( است که متأسفانه نویسنده 
و کارگــردان به‌غلــط، تصویــری متوهّم و 
رویایی از فعالیــت زنان در عرصه‌ی ورزش 
ارائــه کرده و حتا دختــرِ نوجوانی را که به 
فوتبال علاقه‌مند اســت، بدون هیچ مانعی 
برای رسیدن به رؤیای خود تا اوج پیروزی 
و قهرمانــی در اســتادیومی پر تماشــاگر 
پیــش می‌بــرد، ولی واقعیــت جامعه‌ی ما 
چیز دیگری اســت. نگاهی بیندازید به آمار 
زنانی که طی سال‌های گذشته از حضور در 

فعالیت‌های ورزشی منع شدند یا توسط پدر 
و همسرشــان مجوز حضور در مسابقه‌های 
بین‌المللی ورزشــی را کســب نکردند و از 
شــرکت در عرصه‌ی جهانی بازماندند. زنان 
امروز ایران حتا نمی‌توانند تماشاگر فوتبال 
باشــند، چه برســد به فوتبالیســت بودن! 
ماجرای خودسوزی »دختر آبی« یا پذیرایی 
از زنان هوادار فوتبال با گاز اشک‌آور و کتک 
و بازداشت را در مشــهد به یاد بیاورید، یا 
افاضات غیر کارشناســی فــان بازیگر مرد 
ســینما که حضور زنان در عرصه‌ی ورزش 
وزنه‌بــرداری را مانعی برای بــاروری آن‌ها 
قلمداد کــرد! این‌ها فقط مُشــتی نمونه‌ی 
خروارنــد. طبق باور نویســنده و کارگردان 
ایــن ویدیو، گویا تنها مشــکل بانوان برای 
رســیدن به رؤیای خود حجاب اســت )که 
البته این‌طور نیست(، زیرا او نشان می‌دهد 
دختران نوجوان با شــال‌های بلند و حجاب 
کامل )بی آن‌که حتا یک تارِ مویشــان پیدا 
باشــد(، به‌راحتی با لباس ورزشــی کاملًا 
پوشــیده دنبال توپِ رؤیایی‌شان می‌دوند، 
بی آن‌که به‌جایی یا کسی بربخورد و ما هم 

می‌توانیم تماشاگرشان باشیم! با این فرضیه، 
پس چرا مســابقات ورزشــی زنان هرگز از 

رسانه‌ی ملی کشور پخش نمی‌شود؟!
از ســوی دیگر نگاه بکنید بــه امنیتی که 
کارگــردان ویدیو از فضای عمومی شــهر 
تصویــر کرده؛ دختــر نوجوان بــا دوربین 
حرفه‌ای عکاسی با خیال راحت در اتوبوس 
نشســته و عکس‌هــا را بررســی می‌کند! 
بی آن‌که نگران ســرقت دوربینش باشــد. 
درحالی‌که بســیاری از عکاسان مطبوعاتی 
و خبــری بارهــا و بارهــا موردحملــه‌ی 
زورگیرها و ســرقت ابزار کارِ گران‌قیمتشان 
واقع شــده‌اند، یا دختر دیگری که با توپ 
چهل‌تکه‌ی فوتبال دنبال اتوبوس می‌دود تا 
با این وســیله‌ی نقلیه‌ی همگانی خود را به 
تمرین‌های ورزشی‌اش در استادیوم برساند! 
و در اتوبــوس هم تــوپ را )لابد همچون 
یــک رویا( زیــر پای خود حــس می‌کند! 
بامزه این‌که نویســنده‌ی ویدیــو به منطقِ 
داســتانی اثر خود ذره‌ای توجه نداشته که 
اصلًا بــرای تمرین فوتبال در اســتادیوم، 
چرا ورزشــکار باید توپ را شخصاً از خانه‌ی 
خود همراه ببَِرد؟! آیا اســتادیوم یا باشگاه 
ورزشی موظف نیست توپ و لباس ورزشی 
در اختیار او بگــذارد؟! چنین گاف‌هایی در 
تیــزر موزیک‌ویدیو »کیمیا« کم نیســتند. 
بــرای مثال نگاه بکنید بــه دختری که در 
مسابقه‌ی شیرینی‌پزی شرکت کرده. وقتی 
کیک او آماده می‌شــود، چه بچه‌گانه کیک 
را بدونِ هیچ سرپوش و محافظی در دست 
می‌گیرد تــا باز هم با اتوبوس )!( خود را به 
محل مسابقه برســاند. خب هر آدم عاقلی 
می‌داند که حمل کیک در چنین شــرایطی 
احتمال آســیب‌دیدگی دارد! یعنی به عقل 
کارگردان و عوامل نرســیده که کیک را در 
یک ظرفِ شیشــه‌ای یا جعبه‌ی قنادی قرار 
بدهند تا در طول مســیر آســیب نبیند و 
رؤیای بانوی نوجوان بر باد نرود؟! مسخره‌تر 
از ایــن اتفاق، آن‌که حتا وقتی کیک خراب 
می‌شــود و دختر با کمی خلاقیت آن را به 
شــکل دیگری ترمیم و تزیین می‌کند، باز 
هم دچار همان اشــتباه می‌شود و کیک را 
به دســت می‌گیرد و بــدون هیچ محافظی 
خود را به محل برگزاری مسابقه می‌رساند 
و لابد ایــن بار خداوند یاورِ اوســت که به 
کیکِ جدید آســیبی نمی‌رســد تا امیدش 

ناامید نشود!
موزیک‌ویدیوِ »کیمیا«، متأســفانه کم‌ترین 
ارزش کیفــی و محتوایی ندارد، چون عملًا 
قصــد دارد توهّــم یــک رویا را بــه خورد 
تماشــاگرش بدهــد؛ رویایی کــه فقط در 
فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی امکان‌پذیر است 
و نه در جهانِ واقعی مردمان تیره‌روز ایران 

امروز.

نقدی بر موزیک‌ویدیوِ »کیمیا« به کارگردانی »سید میثم سجادی«

توهّمِ یک رؤیا
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